
از منظر جامعه  رانيدر ا يبصر يهنرها يارزش يتقابل نظام ها"  ينشست پژوهش يبرگزار

 در: رانيا يتجسم يهنرها يانجمن علم ياز سو "يشناس

 :رانيا ةجامع ةدربار يو نظر يمفهوم يها-كنكاش شيهما نيپنجم

 »هاميو ب دهاي: اُمرانيا ةجامع يهايداريو پا هايدگرگون«

ها گذراند كه طيّ گسترشِ تنوّع، دامنه و ابعاد به سدة كنوني جامعة ايران سدة گذشته را حين بسي دگرگوني
تواند بر حسب ير و گاه موجب تداوم يا تكاملِ جامعه است، كه ميناپذ-رسيدند. نفس دگرگونيِ اجتماعي اجتناب

يي از آنومي نيز همراه باشد؛ امّا شايد از يك سو طول دوران و شدّت دگرگوني و ها-ا دورهشتابِ دگرگوني ب
شوند و از سوي ديگر ميزان آنومي باشد كه سرنوشت جامعه را در فراز و  هايي كه حين دگرگوني خلق ميارزش

ميزان هنجارمنديِ جامعه پس «تواند تابع نسبت  زند؛ به ديگر تعبير، سرنوشت جامعه ميها رقم ميفرود دگرگوني
ها، باشد. لذا در وهلة نخست، شناختِ خودِ دگرگوني» هاي خلق شده حين دگرگونيارزش«با » از هر گذار آنوميك

اند، حائز اهميّت هستند، سپس ارزيابي اثر توصيف ماهيّت، ابعاد، علل بعيد و عواملي بلافصل كه موجب آنها شده
 .ك از روندهاي دگرگوني و سرانجامْ آيندة آنهانهائي و نتيجة كنونيِ هر ي

واجد موجوديّتِ تاريخي و مسُتمرّ » جامعة ملّيِ«عنوان يك وگوي ما دربارة يك جامعة خاص است كه به گفت
يكي از راستاهاي اصلي ». ايران«شود؛ يعني يِ خاصِّ خودِ آن، بررسي مياجتماع-خويش و با خصوصيّات تاريخي 

و ابعاد گوناگونِ آن است. لذا هم از حيث نظري هم » جوديتّ تاريخي، فرهنگي و اجتماعيِ ايرانمو«همايش پنجم 
شود. يعني به آن عناصر فرهنگِ از حيث تجربي، به عواملِ موجده و مقوّم گذشته، حال و آيندة آن پرداخته مي

 .ستندتاريخي ايران كه در سطح كلانِ تاريخي در شمار شرايط بقاء ايران بوده و ه

نظران مصداق بُحران  در عين حال جامعة امروز ايران با مسائلي عديده مواجه است كه برخي از آنها از ديد صاحب
 و ملّت-ترين آنها در مقياس تاريخي، مانند ناتواني (مطلق يا نسبي) در ايجاد دولت  شوند: از كلاندانسته مي

نهادي و روابط -تماعي پايدار، بازتوليد خود و ...) تا سطوح ميانيد (توليد معنا، خلق ارزش، روابط اجتول بُحرانِ
 .ي، و خُردترين آنها در مقياس روابط فرد با فرد و با جامعهنهاد-ميان

هاي ها و پايداريدگرگوني«به موضوع » ي مفهومي و نظري درباره جامعة ايرانها-همايش كنكاش«پنجمين 
يكباره متوقفّ هاي وسيع و ژرف بهگرگونيدرود اختصاص يافته است. انتظار نمي» هاجامعة ايران: اميدها و بيم

توانند ند و هم ميشدّت ادامه دارها بهشان كاسته شود. دگرگونياز شدتّ يشوند يا تغيير جهت دهند يا حتّ
هاي ملي براي آفرينشِ هايي باشند كه جامعه را به سمت توسعة ظرفيتّها و نهادمنديها، جنبشسازِ پويشزمينه

هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي و بهبود زندگي هاي اجتماعي، رفع مشكلات، تقويت ظرفيّتمعني، كاهش بحران



ناتواني جامعه از ايجاد و بسط معني، ارزش و هنجار و موجب وقوع ساز توانند زمينهمردم سوق دهند، هم مي
 .كنندهايي باشند كه همبستگي اجتماعي و ملّي و مآلاً خوشبختي آحاد جامعه را تهديد ميبحران

 نسبتِ رويكردها،«، »هاهاي ارزيابيِ روندِ دگرگونيو شاخص منطق، مفاهيم، معيارها«در هر سه راستاي بالا، بررسيِ 
شرايط، حالت، وضعيتّ و نوعي از زندگيِ اجتماعي «، »ها با واقعيّتِ تاريخي و اجتماعيِ ايران و طرحِ مسأله مفاهيم

 .در دستور كار همايش قرار دارند» هاي موجود هاعتبار و روايي نظريّ«و » شود كه بُحران قلمداد مي

 

 هدف همايش��

نظران،  صاحب باحثة اصوليِ جميع اهالي علوم اجتماعي،وگو و مُ امكان گفت ترين هدف همايش، ايجاد مهم
اندازهاي و چشم هاي اجتماعي ايران طيّ سدة اخيرمندان دربارة ايران، آثار دگرگوني و علاقه انديشمندان

 .هاستزاي آيندة اين دگرگونيمگوناگونِ اُميدآفرين يا بي

 

 محورهاي همايش��

 .هاي اجتماعيِ ايران معاصربنديِ) دگرگوني(طبقه شناسي ) و گونه(تبيينهاي اصلي، توصيف، تعليل ويژگي▪

 زاماندازهاي اُميدآفرين و بي : چشمهاي افزايندة آنوميهاي اجتماعي ناشي از آنومي و انواعِ دگرگونيدگرگوني▫

 .معاصرهاي اجتماعي ايران  و بُحران هاهاي توصيفي و تبييني دگرگونيهارزيابي و نقدِ نظريّ▪

 .اجتماعي ايران و عوامل بقاي آن -هاي اجتماعي و عناصر فرهنگي موجوديتّ تاريخيويژگي▫

 .روستبا آنها روبه هايي كه موجوديتّ اجتماعي ايرانشناسي چالشگونه▪

 .هاي فرا روي ايرانهاي ناظر به چالش ههاي ناظر به موجوديتّ ايران و نظريّهارزيابي نظريّ▫

 .عنوانِ يك امر اجتماعي و تاريخي (مفهوم ايران) با سرزمين ايرانبه ننسبت ايرا

 .هاي مؤثرّ و شايان توجهّ ميان ابعاد گوناگون هويتّ ايرانيهاي هويّتي: تعارضات و هماهنگيچالش

 هاي اجتماعي، فرهنگي (معرفتي) و اقتصاديِ ايران حين رويارويي با رساختآوري مجموعه زيتاب ارزيابيِ▪
 .تهديدها در هر دو مقياس تمدّني و اجتماعي



ها طبقات، گروه آفرين)؛ نيروها، بحُران هاي مولدّ و تشديدكنندة بُحران (جامعة انها و جريطبقات، گروه نيروها،▫
 .هاي مولدّ نظم و نيروهاي مقاوم در برابر بُحران (جامعة هنجارآفرين) در ايران انو جري

 مدتّ و بلندمدّتانداز كوتاه: چشمهاي اجتماعيبُحران نگريِندهتبيين و آي شناسي، خصوصيّات،گونه▪

هاي همجوار و با حوزه يِ ايرانتمدّن-هاي اجتماعيِ جامعة ايران و حوزة فرهنگي هاي دگرگوني و تعارض هاتعامل
  .تأثير هر كدام بر بقاي ديگر جوامع منطقه

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  :ينشست پژوهش دهيچك

  "ياز منظر جامعه شناس رانيدر ا يبصر يهنرها يارزش ينظام هاتقابل " 

  برگزار كننده: انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران

  در:

  رانيدرباره جامعه ا يو نظر يمفهوم يهاكنكاش شيهما نينجمپ

  

  دبير نشست: دكتر زهرا حسين نژاد

   رانيا يتجسم يهنرها يانجمن علمرئيس 

  دانشگاه علم و فرهنگ، تهران. كيگروه گراف يعلم اتيو عضو ه ارياستاد

Hoseinnezhad@usc.ac.ir 

  

  با حضور: 

  دكتر آرش حيدري

  استاديار و عضو هيئت علمي گروه مطالعات فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

Arash.heydari83@gmail.com  

  

  دكتر فواد نجم الدين

 ، تهران.دانشگاه علم و فرهنگگروه گرافيك عضو هيات علمي استاديار و 

f.najmedin@usc.ac.ir  

  

  



   "شيمساله نشست با مساله هما"نسبت  .١

؛ به نظر مي هاهاي جامعة ايران: اميدها و بيمها و پايداريدگرگونيمساله همايش در رابطه با  بــا توجــه بــه 
رشــد جوامــع، اثرپذيــري جوامــع و ملــل  تنيدگــي روبه ارتباطــات روزافــزون و درهمرسد با عنايت به 

انــكار اســت.  غيرقابلي نظر جامعه شناساز م رانيدر ا يبصر يهنرها يارزش يجهــان از فراينــد تقابل نظام ها
شـود كـه  شناســي هنــر بــه ايــن امــر منجـر مي ايــن مهــم و تكيــه بــر رويكــرد بازتــاب در جامعه

در متـن آثـار هنـري و  نظام هاي ارزشيبتـوان از بازنمايـي تأثيرپذيـري دوگانـة تقابلـي يـا تعاملـي از فراينـد 
كـه محمـل ارتباطـات بصـري در عرصـة ملـي و بيـن المللـي اسـت، هاي بصري و تجسمي خـاص هنر طـور به

  سـخن گفـت. 

  

  پاسخ مجموعه مباحث نشست به مساله خود (مساله خود نشست) .٢

شود. از  شناسي هنر، با نگاه بيروني به آثارهنري، ابعاد مهمي از توليد و عرضه و دريافت آنها آشكار مي در جامعه
 يي تقابل نظام ها ، بررسي نحوههنريسوي ديگر، يكي از راههاي مطالعه موضوعات مختلف مرتبط با توليدات 

، هنر مهم دنياي معاصر است كه هنرهاي بصريست.  ياز منظر جامعه شناس رانيدر ا يبصر يهنرها يارزش
د و مورد مطالعه دقيق قرار داد. از اين رو با توان در آن دي بازتاب بسياري از موضوعات فرهنگي و اجتماعي را مي

 هنرهاي بصريتوان به شناخت خوبي از وضعيت و جايگاه  ، ميدر آنشناختي  بررسي شيوه بازتاب ابعاد جامعه
در بر مي حاضر را مجموعه مباحث نشست فت كه پاسخ به در سپهر فرهنگي و اجتماعي ايران معاصر دست يا

  گيرد.

  

  شيمباحث نشست به مساله هماپاسخ مجموعه . ٣

هنري متفاوت روبرو -شناختي در مقام سه نظام زيبايي با سه گزاره مجزاه امروزاز ديدگاه جامعه شناسي،  -
كند و در همين دامنه، اطلاق و تعريف هنر را به گذارانه خود را حكمراني ميهستيم كه هر كدام دامنه ارزش

 ،"سازيشبيه-فني" :هايحاضر به ارزش نشسته ارزش به ترتيب در اين س .كندصورتي متمايز تعريف مي
تعريف شده است؛ روشن است كه هريك از اين سه ارزش به صورت مستقل تعريف  "مفهومي" و" شناختيزيبايي"

فرهنگ گذاري هنر در نظام ارزش"و پاسخ اين مساله در گفتمان  مفهومي به ديگري نداردشود و وابستگي مي
  مورد كنكاش قرار مي گيرد. "ايرانعمومي 

  



اي براي بروز هاي هنري و نسبتشان با حيات اجتماعي سخن گفت كه اگر هنر نتواند عرصهتوان از فرممي -
فايده بدل خواهد شد كه اي بيها و آرزوهاي يك اجتماع باشد به زائدهها، تخيلات، آرمانجهانها، زيستتوانش
انديشه، توليد مفهوم باشد، كارِ هنر توليد تصوير است  را از دست داده است. اگر كارِبخش خود هاي رهاييخصلت

هاي و اين هر دو نسبتي دارند با قوة خيال. مسئله اينجا است كه هنر تا چه حد تصويري از رهايي و ايجابيت
يا پروپاگاندا و يا فروكاستش گرد هنر به بازار اي است براي امتناع زندگي. عقبسازد و تا چه حد عرصهزندگي مي

الاخلاق همه و همه ناممكن كردنِ پيوند ارگانيك هنر با حيات اجتماعي است در كثرتش. در اين نقطه به علم
 كار هنر و ايدة رهايي "و پاسخ اين مساله در گفتمان  توان فهم كرداست كه نسبت زندگي اجتماعي و هنر را مي

  مورد كنكاش قرار مي گيرد. "
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 چكيده سخنراني 

 عمومي ايرانفرهنگ گذاري هنر در نظام ارزش

 

 الدينفواد نجم

 ، تهران.دانشگاه علم و فرهنگگروه گرافيك عضو هيات علمي استاديار و 

f.najmedin@usc.ac.ir  

 

 

زيرا موارد  ،آن، اساساً مفهومي مبهم و همزمان قديم و جديد است. از يك سو مبهم است هنر و متعلقات        
آلود، هم پيچد؛ و از ديگرسو، به شكلي تناقضفراوان اختلاف در اطلاق آن به مصاديق، جامعه هنري را به هم مي

وزي و معنايي مدرن و خاستگاهي سنتي و تاريخي در فرهنگ و زبان دارد؛ و هم ريشه از زيست و فرهنگ امر
 گيرد.گسسته از سنت مي

امروز اگر در يك گفتگوي روزمره، چه در دانشگاه يا گالري و چه در يك معبر عمومي سخن از هنر و نقاشي برود، 
رسد خيزد و نكته جذاب اينجاست كه به نظر ميها برميمعناي مراد از آن، اغلب از يكي يا تركيبي از اين خاستگاه

 خورد.هاي نمادين، با اين دريافت از هنر، روابط قابل تبييني به چشم ميگاه اجتماعي و تركيب انواع سرمايهميان پاي

هاي نمادين كوشيده است كه پيوندهاي ميان سرمايه ،در دهه هشتاد ميلادي "بورديو"در ادبيات نظري موجود، 
هاي اجتماعي شهر پاريس تبيين كند. ان لايهشناسي را خصوصاً در تماشاي فيلم در ميييو مصرف روزمره زيبا

ها و فهم هنر را در پيوند با سرمايه تحصيلي و نيز با الهام از همين پيوند تلاش كرده است ارزش "سارا شريعتي"
دهد الزاماً ميان مقطع تحصيلي شهروندان هاي اين پژوهش نشان ميپس از آن خاستگاه اجتماعي تبيين كند. يافته

خواند وجود ندارد و مي  "هنر مشروع" هاي مدرن نقاشي و آنچه شريعتيشان نسبت به سبكقبالو فهم و ا
زمينه خانوادگي اشخاص نهفته است.اگر به پيوند هنر هاي فرهنگي و پسهاي اين اقبال بيشتر در خاستگاهريشه

مايه و مشروع دسته بندي كرد و ميان فهم هنر را در سه رده عاميانه، مي توانگذارانه بازگرديم، هاي ارزشو نظام
گيرند. به اين شناختي و در قالبي سلسله مراتبي يكي پس از ديگري قرار ميهر سه در يك نظام واحد زيبايي
تر از سليقه مشروع جاي مايه دارد، در اين نظام سلسله مراتبي، در جايگاهي نازلترتيب، كسي كه مثلا سليقه ميان

شناختي وجود فرض پذيرفته است كه يك نظام واحد زيباييتيب، اين پژوهش به صورت پيشگيرد. به اين ترمي



آيد، هاي تجسمي تهران به نمايش درميل آن سليقه و هنر مشروع است؛ و آنچه مثلاً در گالريه آدارد كه ايد
اضر حاكي از آن است شواهد فراوان برخاسته از تجربه امروز در پژوهش ح عامل تحميل و تثبيت اين نظام است.

 شناختي جاري نيست.نقشه زيبايي كه چنين تفسيري قادر به ارائه بازتابي كامل از

هنري متفاوت روبرو هستيم -شناختي امروز آشكارا حداقل با سه گزاره مجزا، در مقام سه نظام زيبايياز ديگر سو، 
مين دامنه، اطلاق و تعريف هنر را به صورتي كند و در هگذارانه خود را حكمراني ميكه هر كدام دامنه ارزش

 ،"سازيشبيه-فني" :هاياين سه ارزش به ترتيب در پژوهش حاضر به ارزش .كندمتمايز تعريف مي
تعريف شده است؛ روشن است كه هريك از اين سه ارزش به صورت مستقل تعريف  "مفهومي" و" شناختيزيبايي"

گذارانه فوق، توان تحت هر سه نظام ارزشندارد. بر خلاف تصور آغازين ميشود و وابستگي مفهومي به ديگري مي
بخش از جنس انواع گالري و فضاي عرضه و يك نظام يك نظام مالي بازار از جنس رويدادها، يك نظام مشروعيت

داد كه  تقاضا، از جنس مخاطباني داراي اعتماد به نفس و باورمند در تمامي سطوح اقتصادي ترسيم كرد و نشان
بر خلاف نقشه منتج از پژوهش شريعتي، اين سه نظام از نقطه آغاز تعريف هنر در معناي جديد آن در جامعه 

بندي امروز نيز هاي مختلف تقسيم قدرت، در كنار يكديگر زيسته و در صورتشهري ايران حاضر بوده و درنسبت
 در كنار يكديگر حاضر هستند.

 

 

  واژگان كليدي: 

  گالري ،ارزش ،هنر ،گذارينظام ارزش، يفرهنگ عموم
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  چكيده سخنراني

 كار هنر و ايدة رهايي

  آرش حيدري

  تهران ،عضو هيئت علمي گروه مطالعات فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ استاديار و

Arash.heydari83@gmail.com  

منظري  اقتصادي تواند از آيد، پرسشي است اساسي. پرسش دربارة كارِ هنر مياين پرسش كه هنر به چه كار مي     
اي بر بازار و سياست بخواهد. در اين نقطه اثر هنري چيزي طرح شود و هنر را همچون ابزار و زائدهيا ايدئولوژيك 

د. طرح پرسش دربارة كارِ هنر از موضعي بازار زده يا بيش از يك كالا يا يك بلندگوي تبليغاتي نخواهد بو
توان به پرسش دربارة سازي آن است. اما از افقي ديگرگون نيز ميارزششيوة رايج تقابل با هنر و بي ،زدهايدئولوژي

مسئلة محوري در اينجا ،  زندگي طرح كنيم ِاگر اين پرسش را در نسبت با زندگي و سياست .كار هنر پرداخت
الاخلاقي يا بازاري. در اينجا زگشت به زندگي در وجوه چندگانه و كثيرش است و نه فروكاستنِ آن به سطحي علمبا

كنند؟ آيا زيبايي و هايش برقرار ميها و فعليتو هنر چه نسبتي با زندگي و بالقوگي مسئله اين است كه زيبايي
اي است براي شدنِ عرصه ،آيا امر زيبا و كارِ هنري هنر در خدمت زندگي و حركات آن است يا نيرويي عليه آن.

هاي هنري و نسبتشان با حيات توان از فرمزندگي يا نگهداشتِ نيروي سيال و خلاق آن. در اينجا است كه مي
ها، تخيلات، جهانها، زيستاي براي بروز توانشاجتماعي سخن گفت. در اينجا است كه اگر هنر نتواند عرصه

بخش خود را از هاي رهاييفايده بدل خواهد شد كه خصلتاي بيآرزوهاي يك اجتماع باشد به زائدهها و آرمان
توليد مفهوم باشد، كارِ هنر توليد تصوير است و اين هر دو نسبتي دارند با قوة  ،دست داده است. اگر كار انديشه

اي سازد و تا چه حد عرصههاي زندگي ميخيال. مسئله اينجا است كه هنر تا چه حد تصويري از رهايي و ايجابيت
الاخلاق همه و همه ناممكن گرد هنر به بازار يا پروپاگاندا و يا فروكاستش به علماست براي امتناع زندگي. عقب

كردنِ پيوند ارگانيك هنر با حيات اجتماعي است در كثرتش. در اين نقطه است كه نسبت زندگي اجتماعي و هنر 
 توان فهم كرد. را مي

  واژگان كليدي:

 كارِ هنر، خيال، رهايي، زندگي

Work of art and the idea of redemption  

Work of Art. Imagination. Redemption, life 
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